
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 توارث حق»ره دربا مشهور دگاهید بر ینقد 

  ∗«قذف حد در نیزوج

 ∗∗علی محمدیان

 

 چکیده

 جرم شود،یم افراد یمعنو تیشخص شدندارهلک سبب که یتیثیح مئجرا جمله از
 .است افتهی یروزافزون وعیش ،یجمع ارتباط یهارسانه یریفراگ با که است «قذف»

 حق انتقال بر هیامام یفقها عت،یشر در «قذف» مجازات عیتشر اصل از فارغ
 شانیا مشهور اما ،دارند نظر اتفاق مقذوف وفات فرض در اثورّ به حد نیا مطالبه
 عموم ،جهینت در و نداشته اعمال تیقابل نیزوج به نسبت یحق نیچن که اندهافزود

 یپژوهش در حاضر جستار. شودیم مواجه صیتخص با شانیا به نسبت توارث
 مشهور، ولق ادله یبازکاو با و رفتهاین مسئله  مستندات سراغ یلیتحل، یفیتوص

هادل طلاقا هددیم نشان قیتحق جینتا. است دانسته مناقشه قابل را شانیا دگاهید
 زین( شوهر و زن)نیزوج شامل دارند، قذف حد در توارث انیجر بر دلالت که ای

 نیوجز نیب توارث انیجر به یعقل لیدل به استناد با توانیم نیهمچن شود؛یم
 در و تاس افراد یمعنو میحر از یپاسدار ،قذف عِیتشر فلسفه نکهیا چه ،دش قائل

 بستگان ریسا فیرد در کمدست مستمر، الفت و انس لیدل به همسران ،امر نیا
 یادعا ش،یخو دگاهید اثبات در مشهور مستند نیترمهم ،سو گرید از .رندگییم قرار

 مزبور ییادعا اجماع دهدیم نشان پژوهش جینتا که است مسئله در اجماع وجود
 یشرع رمعتب لیدل و وجاهت فاقد مشهور دگاهید ،جهینت در و نداشته یاستوار انیبن

 .است

  .نیزوج توارث، قاذف، مقذوف، قذف، :هاواژهکلید 
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 بیان مسئله .1

، مسئله به ارث رسیدن این حد است که فقیهان «قذف» رۀیکی از مسائل مطرح دربا

 افزون بر ادله نقلی، از مبانی ،امامیه بر مشروعیت این امر اتفاق نظر دارند. این دیدگاه

عقلی استواری نیز برخوردار است؛ چه اینکه تأثیر نسبت ناروا، تنها دامن شخص مخاطب 

بلکه اثرات سوء آن متوجه خویشاوندان شخص نیز شده و آبرو و  ،گیردر نمیرا در ب

 کند.دار میحیثیت ایشان را نیز لکه

، هرچند خویشاوندان شخص میهامامی ی، مطابق دیدگاه مشهور فقهااین با وجود

توانند در فرضی که شخص مقذوف در قید حیات نباشد، نسبت به اعاده حیثیت اقدام 

حال همسران)زن و شوهر( از این حق محروم بوده اما در عین ،مال حق نمایندنموده و اع

و حق اعمال این حق را نسبت به یکدیگر نخواهند داشت. ناگفته پیداست که اتخاذ 

ثر بودن آن ا أتواند افزون بر تصحیح نگاه فقهی و منشموضع صحیح در فرض مسئله می

مطرح نیز بوده و تصویر صحیح و دقیقدر حقوق موضوعه، پاسخگوی برخی از شبهات 

یراث نماید با مراجعه به مبنابراین بایسته می، نمایدهای مکتب امامیه عرضه تری از آموزه

تنداتی مساقدام نموده و بررسی شود مکتوب فقهی به بازخوانی ادله و مستندات مسئله 

ن از قوت و استحکام اند تا چه میزاکه مشهور فقها برای اثبات دیدگاه خود بیان کرده

توان با مناقشه در ادله دیدگاه مشهور، قائل به جریان توارث بین برخوردار است و آیا می

 زوجین گردید یا خیر.

نیز از  این نکتهممکن است ذکر البته پیش از ورود به نقد و تحلیل دیدگاه مشهور، 

های دیگر، مفید و شایان توجه باشد باب طرح اجمالی بحث و ارائه ایده برای پژوهش

ظاهراً وجود چنین احکامی در گستره فقه اسلامی نتیجه یک روش استنباط شود که گفته 

د نمونه در مور. به عنوان گرددغالبی است که به ایجاد و تولد چنین احکامی منجر می

 ه بهعلیچه چنین حقی در فرض وفات مجنی حق قصاص نیز گفته شده است که اگر

توانند براساس طبقات ارث از جانی ایفای قصاص ارث رسیده و وراث شخص متوفی می

کن مشهور فقهای امامیه بر این عقیده هستند که چنین حقی برای زن و شوهر یل ،نمایند

؛ شهید ثانی، 492: 5، جق1420؛ علامه حلی، 735ق: 1400)ر.ک: طوسی، .ثابت نیست

 (286: 42، جق1404؛ نجفی، 45: 13، جق1413
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هد دهایی فقیه را به سوی چنین فتاوایی سوق میفرضاینکه کدام بستر و چه پیش

ای هاز موضوعاتی است که بایسته تأمل و امعان نظر بوده و شایسته است که از جنبه

و سمختلف مورد واکاوی قرار گیرد؛ چنین امری از این لحاظ شایسته توجه است که از یک

د شقیقت آن تفاوت وجود داشته و مشکل بتوان بدین امر ملتزم میان فهم از شریعت و ح

  .نمای حقیقت دین استدهنده و آینه تمامحکم، نشانیک که فهم مشهور از 

دیگر اینکه یکی از سطوح فهم دین، یافتن علل احکام به معنای فلسفه و مصلحت 

آیا آدمی قادر به  نظران اختلاف وجود دارد کهحکم است و اگرچه در این امر بین صاحب

اما فارغ از این اختلاف نظر، آنچه واضح و  ،باشد یا خیردرک مصالح احکام الهی می

 کمح مفهوم و معنا درک نیاز به دنیا، و دین رابطه درک اینکه برای ،است ناپذیرانکار

ام کدتوان فهمید هر یک از احکام شرعی تنها در این صورت است که می که چرا ،است

تواند عاید انسانی که را در زندگی ما پر کرده و از طریق این حکم چه منافعی می خلأ

 دنش مطرح شرایط که کمک خواهد کرد ما به مسئله این فهم .دشوزیست مؤمنانه دارد 

 تغییر صورت در یم که آیایباره گفتگو نماالمثل دراینفی بتوانیم و یابیمب را حکم یک

ه رسد آنچه با مبانی امامیه و عدلینظر می به خیر؟ یا است ممکن هم حکم ،شرایط تغییر

 و هاعلت و احکام الهی این است که گفته شود دستورات ،سازگاری بیشتری دارد

ها مخصوصاً در حوزه عبادیات اگرچه به حکمت برخی از آن انسان و دارد هاییحکمت

به ویژه  ،هاآن از بسیاریفلسفه و حکمت  است اما در عین حال قادر ،راه نخواهد یافت

 از جمله تشریعِ احکام برخی مورد در دریابد؛ کما اینکه خداوند احکام اجتماعی را

و در آیات بسیاری نیز با مخاطب  کرده به وضوح بیان را ، دلیل این امر«قصاص»

 راه وی را به تفکر در احکام الهی دعوت کرده است و از این رهگذر ،قراردادن انسان

  .است گذاشته را باز دلایل این مطالعه درباره و تحقیق تأمل،

ره این آنچنان که بایسته است درباتا کنون رسد اندیشوران فقهی نظر میبنابراین به 

اند و اگرچه ورود به این مباحث لغزنده و با مخاطرات قبیل موضوعات سخن نگفته

از  کنیل ،باشدعلم و تقوا میدرجه بالایی از داشتن و خود محتاج  ای همراه استعدیده

 به را انسان دیگر سوی از و کرده مطرح را برخی از این دلایل سویی از آنجا که خداوند

 کاماح دلایل درباره بحث و تفکر که دهدمی نشان فراخوانده است، این مسئله تعقل

 ناپذیر بوده و فقها باید به این مسئله توجه بیشتری مبذول دارند.اجتناب
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پس از بیان مستندات مشروعیت جریان توارث در حد قذف، اقوال فقها به  ،دامهدر ا

و سپس به تحلیل و ارزیابی ادله و مستندات ارائه شده گرفته مطالعه قرار مورد تفصیل 

 شود.پرداخته می

 «قذف»معناشناسی  .1

 منظور،اند)ابنرا در معنای پرتاب کردن و افکندن به کار برده «قذف»اهل لغت 

( اعمّ از 424: 12، جق1414 زبیدی، ؛135: 5، جق1410 فراهیدی،؛ 277: 9، جق1414

و  (17 :انفال«)وَ ما رَمَیتَْ إِذْ رَمَیتَْ وَ لکِنَّ اللهَّ رَمى»مثل تیر و سنگ:  ،ء باشدآنکه شى

: )نور«صَنات...إِنَّ الَّذِینَ یَرْمُونَ المُْحْ »مانند:  ،یا اینکه نسبت دادن امری به کسى باشد

؛ 661: ق1412 راغب اصفهانی،).نسبت دادن زنا به فردی است «رمى»(؛ که مراد از 23

در قذف در لغت »نگارد: قذف چنین می ۀطریحی ذیل واژ( 124: 3ج، ق1412قرشی، 

، )طریحی.«نسبت فحشا به وییعنی دادن زن محصنه  ... و قذفِمعنای انداختن است

 (107: 5، ج1416

در تعریف قذف معنای محدودتری را نسبت به مدلول لغوی مدنظر  هامامی یفقها

 فقط در خصوص «قذف» ،. تعریف فقها مبینّ این امر است که از نظر ایشاناندداشته

لامه )ع.«می بالزنا أو اللواطالقذف: هو الرّ»شود: نسبت زنا یا لواط به کسی محقق می

 (129: 13، جق1403؛ اردبیلی، 166: 9، جق1410 ؛ شهید ثانی،399: 5، جق1420حلی، 

؛ طوسی، 792: ق1413در بین متقدمان)مفید، به ویژه ناگفته نماند در ادبیات فقهی 

نیز متداول بوده است که در همان معنای قذف به « فریه»(، استعمال واژه 722: ق1400

عباد، بن؛ صاحب280: 8، جق1410یدی،)فراه.«القَذْفُ و الکَذِبُ: یَةُالفِرْ»رود: کار می

 (258: 10، جق1414

دادن  نسبت «قذف» ،امامیه یتوان گفت از منظر فقهابندی میدر یک جمع ،بنابراین

داده  «مساحقه»زنا یا لواط به دیگری است؛ بنابراین اگر شخصی به دیگری نسبتی مثل 

های تعزیری در مورد مجازاتهای ناروای دیگری به وی دهد، اگرچه یا اینکه نسبت

اما از این جهت که عمل انجام شده مشمول تعریف  ،چنین شخصی قابل اعمال است

 توان بر وی مجازات قذف را بار نمود. شود، نمیقذف نمی
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 توارث حد قذف در فقه امامیه .2

 ظاهراً در بین فقهای امامیه هیچ اختلافی در به ارث رسیدن حد قذف وجود ندارد؛ به

فی توانند حد قذبرند، میاین معنا که اقارب و خویشاوندان میت که مال وی را به ارث می

و  «خلاف»شیخ طوسی در  ،را که برای وی ثابت شده است مطالبه نمایند. بر این امر

: ق1417زهره، ؛ ابن13: 5، جق1407اند)طوسی، ادعای اجماع نموده« غنیه»زهره در ابن

واهر مدعی تحقق اجماع در هر دو نوع آن)منقول و محصل( شده حتی صاحب ج ،(428

 است:

 یهف أجده بلاخلاف عنه لا عفا و المقذوف استوفاه قد یکن لم إذا موروث القذف حد

 دخو که صورتی در ،رسدحد قذف به ارث می؛ علیه بقسمیه الإجماع بل ،بیننا

 در این زمینه قول مخالفی باشد؛ بدون اینکه نکرده عفو یا نکرده اجرا را حد مقذوف

بلکه اجماع در هردو قسم آن در این زمینه وجود  ،در بین امامیه وجود داشته باشد

 (423: 41ق، ج1404)نجفی،  دارد.

دلیل عمده تمسک  سهامامی در اثبات به ارث رسیدن حد قذف به  یفقها، در مجموع

 اند:جسته

 . اجماع اصحاب امامیه؛1

عمومات باب ارث، که دلالت بر این امر دارند که تمامی اموال و حقوق متوفی به  .2

 (63: 26، جق1409؛ همچنین ر.ک: حر عاملی، 176 و 11، 7: رسد)نساءوراث وی می

البته استدلال به عمومات ارث شاید از این جهت مورد مناقشه قرار گیرد که اگر این 

قذف نمایند، طبعاً باید بین نحوه و خصوصیات توارث عمومات دلالت بر جریان توارث در 

د بری ححال آنکه نحوه ارث ،تفاوتی نباشد «مال»با کیفیت ارث بردن در  «قذف»در 

مانند  ،ده استشقذف با کیفیت ارث مال و توزیع آن مطابق آنچه در قرآن و سنت بیان 

 با این توضیح که اگر .( متفاوت است11: اءنس«)الْأُنْثَیَیْنِ حَظِّ مِثْلُ لِلذَّکَرِ»آیه شریفه: 

 اجرای حد توانندمی هاآن از هرکدام باشند، پسر یا دختر نفر چند وراث شخص مقذوف،

. نمایند اجرا دح یک توانندمی تنها کنند، موافقت حد استیفای با همه اگر و کنند مطالبه را

 رخیب و کنند عفو را او برخی و نرسند توافق به حد اجرای مطالبه وراث در اگر همچنین

 نصف و کنند عفو ورثه نصف اگر مثال برای شود؛نمی ساقط چیزی کنند، مطالبه را حد
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 بر را تازیانه هشتاد یعنی ،حد تمامی توانندمی اندنکرده عفو که کسانی نکنند، عفو دیگر

 نمایند و به مانند قواعد ارث سهم هرکس محدود به حصه وی نیست. اجرا قاذف

و عمده دلیل موجود در مسئله را تشکیل  روایات خاصی که در این زمینه وارد شده .3

 آمده است: دهند. از باب نمونه در بخشی از روایت محمد بن مسلم از امام باقرمی

حالی که مادر وی در قید  زناکار؛ در اگر شخصی به فرزند خود بگوید: ای فرزند زنِ

ر این د ،که حق وی را مطالبه کند جز همین فرزندحیات نبوده و کسی نیز نباشد 

زیرا حق حد به فرزند وی تعلق گرفته است)و  ،شودجاری نمیحد فرض بر پدر 

در این صورت اگر آن زن فرزندی  .فرزند حق ندارد نسبت به پدر اجرای حد نماید(

 مایدد نتواند اجرای حوی تلقی شده و می از غیر آن مرد داشته باشد، آن فرزند ولیّ

کن خویشاوندانی برای زن وجود داشته یل ،و در صورتی که فرزندی نداشته باشد

)کلینی، باشد که مطالبه حق نمایند، در این فرض بر مرد حد جاری خواهد شد.

 1(213: 7ق، ج1407

 کند: روایت می در روایت دیگری عمار ساباطی از امام صادق

 «ای فرزند زن زناکار»عرضه داشتم اگر شخصی به دیگری بگوید:  به حضرت

)حکم آن چیست؟(... حضرت فرمودند: اگر مادر ایشان در قید حیات نباشد، ایشان 

توانند عفو نمایند)یا اینکه مجازات را در حق وی اجرا کنند( و اگر مادر ایشان می

 2(253: 7ق، ج1407)کلینی، زنده است، اختیار در دست اوست.

 د که دلالت بر عدم توارثایات، روایات دیگری نیز وجود داررو گونه اینالبته در مقابل 

الْحَدُّ لَا »کند که حضرت فرمودند: نقل میدر حدود دارند. سکونی از امام صادق

 (255: 7، ج1407)کلینی، .«یُورَثُ

( 136: اتاشعث کوفی، بی«)الْحَدُّ یُورَثُ لَا»روایت مشابه جعفریات است:  ،نمونه دیگر

 حدآمده است که  ]الاسلام از قول امام علی و امام جعفرصادقهمچنین در دعائم

                                                           
ُُ یُ لَا فَإِنَّهُ مِنْهُ وَلدَُهَا إِلَّا مِنْهُ بِحَقِّهَا یَأْخذُُ مَنْ لَهَا یَكُنْ لمَْ وَ مَيِّتَةٌ أُمُّهُ وَ الزَّانِيَةِ ابْنَ یَا لِابْنِهِ قَالَ كَانَ إِنْ وَ.  1  قَا

 لَدٌ وَ لَهَا یَكُنْ لمَْ إِنْ وَ لَهُ یُجْلدَُ ولَِيُّهَا فَهُوَ غَيْرِهِ مِنْ ولَدٌَ لَهَا كَانَ  إِنْ وَ مِنْهَا لِولَدَِهِ صَارَ قَدْ الْحدَِّ حَقَّ لِأَنَّ الْحدَُّ عَلَيْهِ

 (213: 7ق، ج1407 )كلينی،.لَهُم جُلدَِ الْحدَِّ بِحَقِّ یَقُومُونَ قَراَبَةٌ لَهَا كَانَ وَ غَيْرِهِ مِنْ

 مَيِّتةًَ  أُمُّهُمَا كَانَتْ إِذاَ... فَقَالَ... الزِّنَى یَعْنِی الْفَاعِلَةِ ابْنَ یَا لِرَجلٍُ قَالَ رَجُلًا أَنَّ لَوْ عَبدِْاللَّهِ  لأَِبِی قُلْتُ.  2

 (253: 7ج ق،1407 ،ینيكل).الْعَفْوِ  فِی إلَِيْهَا فَالأَْمْرُ حَيَّةً كَانَتْ فَإِنْ الْعَفْوِ فِی إِلَيْهِمَا فَالأَْمْرُ



 

 
 

181 

ر 
ی ب

قد
ن

رۀ 
ربا

 د
ور

شه
ه م

گا
ید

د
«

ف
قذ

د 
 ح

در
ن 

جی
زو

ث 
وار

ق ت
ح

» /
ی 

عل
ان

دی
حم

م
 

بدین معنی است که اگر فرد مطالبه حد  ]رسد؛ این سخن حضراتبه ارث نمی

 1ننماید تا اینکه بمیرد، در این صورت ورثه وی حق مطالبه حد را نخواهند داشت.

روایات باید گفت چنین اخباری را یا باید طرح نمود؛ زیرا افزون بر ضعف در باب این 

اند و همچنین بخاطر اینکه ها اعراض نمودهسندی این قبیل روایات، اصحاب امامیه از آن

 (363: 2، جق1427)موسوی اردبیلی، .ها موافق با مذهب عامه استمدلول آن

پرداخت؛ یعنی روایاتی از قبیل روایت  راه دیگر این است که به تأویل این روایات

بلکه از  ،مانند ارث مال نیست ،سکونی را بر این معنا حمل نمود که کیفیت ارث در قذف

ت گونه نیس قواعد خاص خود برخوردار است؛ با این توضیح که نحوه توارث در قذف این

راد، مبلکه  ،که هر شخصی سهم خود را ببرد و سهم وی صرفاً به اندازه حصه خود باشد

ولایت بازماندگان متوفی بر استیفای حق بوده و مقصود این است که هریک از نزدیکان 

د هرچن ،توانند تمام حد را مطالبه نمایندبرند، میفرد مقذوف که مال وی را به ارث می

که این معنی در معتبره عمار ساباطی از همچنان .سایر ورثه قاذف را عفو نموده باشند

 ذکر شده است:  صادقامام 

 گونهآن ،شودنمی برده ارث ،حدّ: فرمودندمی که شنیدمحضرت راوی گوید از

 که ورثه از کدام هر لیکن ،شوندمی برده ارث عقار)آب و زمین( و مال و دیه که

 و این ندارد حقی نکند حدّ مطالبه که کسی و است ارث ولیّ او کند طلب را حدّ

 گرا باشد که برادرانی مقذوف برای و کند قذف را دیگریاست که  شخصی مانند

 در و بوده دو هر مادر ،زن آن چون ،کند حدّ مطالبه تواندمی دیگری کند عفو یکی

 ،ینیکل ؛83: 10ج ،ق1407 ،یطوس).کنند عفو دو هر که شودمی عفو قاذف صورتی

 2(255: 7ج ،ق1407

« در المنضودال»صاحب مثلاً اند. موافقت تام داشتهبرخی از فقها نیز با چنین استدلالی 

 معتقد است: 

                                                           
 لَایَْْلُبُهُ فَ  للِرَّجلُِ یجَِبُ الْحَدَّ یَعنِْيَان بذَِلِكَ ؛«لَایوُرَثُ  الْحَدُّ»أَنَّهُمَا قَالا:  ]. عَنْ أَميِرِالمْؤُْمنِيِنَ وَ أَبِی عَبْدِاللَّهِ  1

 (466: 2، ج1385یَْلُْبُوهُ.)مغربی، أَنْ  لِوَرَثَتهِِ لَيْسَ إِنَّهُ یمَوُتَ  حَتَّى

 هُوَ فَ فطََلَبَهُ الْوَرَثَةِ مِنَ بِهِ قَاَُ مَنْ لَكِنْ وَ الْعَقَارُ وَ الْمَالُ وَ الدِّیَةُ تُورثَُ كَمَا یُورَثُ لَا الْحدََّ إِنَّ یَقُولُ . سَمِعْتُهُ 2

 اأَحدَُهُمَ عَنْهُ عَفَا فإَِنْ أَخوان لِلْمَقذُْوفِ وَ رَجُلًا قَذَفَ رَجلٍُ مِثلُْ ذَلِكَ وَ لَهُ حَقَّ فَلَا یطَْلُبْهُ فَلمَْ تَرَكَهُ مَنْ وَ ولَِيُّهُ

، 1407ی، ؛ كلين83: 10، ج1407جَمِيعاً.)طوسی،  لَهُمَا الْعَفْوُ وَ جَمِيعاً أُمُّهُمَا لأَِنَّهَا بِحقَِّهِ یطَْلُبَهُ أنَْ لِلْآخَرِ كَانَ

 (255: 7ج
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 یاتالروا بعض فی المال... نعم منه یرث من المقذوف إلى من ینتقل القذف حدّ إن

 یورث لا أنه على حمل قد السکونی... لکنّه کخبر ذلک و ذلک، خلاف یوهم ما

، ق1413ر.ک: شهید ثانی، ؛ 206-207: 2، جق1412)گلپایگانی، . الأموال... کإرث

 (401: ق1422؛ فاضل لنکرانی، 317: 41ج، ق1422؛ موسوی خویی، 445: 14ج

 ،دتوان با چنین تفسیری توجیه نموالاسلام را نمیالبته باید اذعان نمود روایت دعائم

بر ارسال سند روایت و در نتیجه علاوه کند این است که اما چیزی که مطلب را آسان می

ن عی ،اخیر خبر مزبور ذکر شده استقسمت ساقط شدن آن از درجه اعتبار، آنچه که در 

است و  بلکه فهم راوی)قاضی نعمان مغربی( از کلام معصوم ،نیست کلام امام

 در نتیجه وجاهت چندانی ندارد.

حد  طور کلی جریان ارث در باب در انتها ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که به

 ؛قذف به دو شکل قابل تصور است

دیگری را در زمان حیاتش قذف نماید و سپس شخص  ،صورت اول اینکه شخصی

قذف شده بمیرد بدون اینکه مقذوف حق خود را استیفا نموده و یا از آن گذشته و عفو 

 ،مسئله همین معنا استدر فرض « ارث»نموده باشد. ظاهراً مقصود از به کار بردن کلمه 

 شود.چه اینکه این حق پس از وفات مقذوف به وراث وی منتقل می

صورت دوم اینکه شخصی دیگری را بعد از وفاتش قذف نماید که این صورت نیز 

داخل در مسئله بوده و از کلمات بعضی از فقها و مدلول برخی روایات استنباط می

 (362 :2، جق1427شود)ر.ک: موسوی اردبیلی، 

 جریان توارث حد قذف بین همسران رهاقوال فقها دربا .3

اند دهآید فقیهانی که متعرض این مسئله شاز تتبع در میراث مکتوب فقهی به دست می

بر دو دسته هستند؛ مشهور فقها معتقدند تمامی خویشاوندان نسبی به ترتیب طبقه و 

ن سببی و زن و شوهر از این حق لیکن خویشاوندا ،برنددرجه، حد قذف را به ارث می

ا برخی از فقه ،در مقابل .محروم بوده و این حکم نسبت به ایشان جریان نخواهد داشت

با این دیدگاه مخالفت نموده و مقتضای عموم و اطلاق ادله را جریان توارث بین زوج و 

 ارزیابی و به سپس و شده معرفیو  رحهر دو دیدگاه مط ابتدا ،دانند. در ادامهزوجه می

 شد. خواهد پرداخته اهآن نقد
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 قول مشهور  أ(

معتقد است که اگر همسر شخصی قذف شود، در صورتی که  «المقنعه» مفید در شیخ

شخص مقذوف در قید حیات باشد، اختیار با خود اوست که خواهان اجرای حد شود یا 

قذف وی به ارث ولی اگر در قید حیات نباشد، اگرچه حق  ،اینکه قاذف را عفو نماید

 (794: ق1413)مفید، .رسد اما همسر وی از چنین حقی محروم استمی

باشد به کار بردن الفاظ موجب حد قذف شیخ طوسی است که معتقد می ،نمونه دیگر

این  کن زن و شوهر ازیل ،کندنسبت به فرد متوفی، اگرچه برای اولیای وی ایجاد حق می

چنین دیدگاهی را « خلاف»(. شیخ در 726: ق1400)طوسی، .حق محروم هستند

 (407: 5، جق1407)طوسی، .نمایدمی مستظهر به اجماع فرقه و روایات اهل بیت

تأثیر دیدگاه شیخ طوسی، در بسیاری از اتباع و همچنین متأخران او نیز مشاهده 

 رللآخ یکن لم وجینالزّ أحد المقذوف کان إن»حمزه طوسی معتقد است: شود. ابنمی

 (421: ق1408حمزه، )ابن.«حظ العفو و الطلب فی

الدین کیدری نیز طریقی مشابه شیخ در براج طرابلسی و قطبزهره طوسی، ابنابن

؛ کیدری، 548: 2، جق1406براج، ؛ ابن428: ق1417زهره، )ر.ک: ابن.اندپیش گرفته

 (520: ق1416

اما در  ،نقد دیدگاه شیخ پرداختهادریس حلی نیز اگرچه در بسیاری از مواضع به ابن

این زمینه از قول شیخ تبعیت کرده است. وی معتقد است نزد امامیه حد قذف به ارث 

البته با این قید که این حق را خویشاوندان  ،زیرا در زمره حقوق آدمیان قرار دارد ،رسدمی

 (703: 2، جق1410ادریس، )ابن.برند و نه خویشاوندان سببینسبی به ارث می

است.  پی داشتهدر گفته اقبال فاضلین یعنی محقق و علامه حلی را نیز دیدگاه پیش

 نگارد: محقق در شرایع می

 و الزوج عدا الإناث؛ و الذکور من المال یرث من یرثه ،موروث القذف حد

 (221: 1، جق1418، همو.ک: ر؛ 153: 4، جق1408)محقق حلی، ه.الزوج

ی، )علامه حل.فقهی متعدد خود بر دیدگاه فوق تصریح نموده استعلامه نیز در آثار 

: 4، جق1420همو،؛ 187: ق1411همو، ؛ 178: 2، جق1410همو،؛ 547: 3، جق1413

 (325: ق1421همو، ؛ 127
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ثانی نیز در آثار فقهی خویش موافقت خود را با دیدگاه مشهور شهید شهید اول و 

هید )ش.«هالزوج و للزوج إلا موروث... القذف حد»عتقد است: شهید اول م اند.نمایان ساخته

 (259: ق1410اول، 

دهد که حد قذف توسط تمامی وراث شهید ثانی عبارت شهید اول را چنین توضیح می

چه پسر باشند و چه دختر؛ مشروط به اینکه مقذوف  ،به جز زن و شوهر قابل مطالبه است

: 9، جق1410از آن از دنیا رفته باشد)شهید ثانی، پوشی قبل از استیفای حد و یا چشم

189) 

(  166: 13، جق1403مقدس اردبیلی نیز از موافقان قول مشهور است)اردبیلی، 

انی، )فیض کاش.که نظر مرحوم فیض کاشانی نیز با دیدگاه مشهور همخوانی داردهمچنان

 (85: 2تا، جبی

 با قول مشهور ابراز کرده است: ریاض نیز این چنین موافقت خود را  صاحب

 ولکن ؛المال یُوَرث کما عنه العفو و استیفائه قبل المقذوف مات لو یُورَث القذف حدّ

، ق1418)طباطبایی، . الأسباب... ذوی من لاغیرهما و بل جةلاالزو و الزوج لایرث

 (48: 16ج

یا اینکه به ای در نظر مختار مشهور نماید و صاحب جواهر بدون اینکه مناقشه

مستندات باب اشاره نماید، صرفاً به نقل تأییدوار رأی محقق حلی در شرایع پرداخته است؛ 

با این توضیح که ایشان پس از نقل دیدگاه محقق حلی، به سکوت از کنار عبارت ایشان 

فتی با شود که ظاهراً مخالمعنی که از سکوت ایشان چنین مستفاد میبدین ،گذشته است

ور نداشته و دیدگاه صاحب شرایع موافقت ایشان را نیز در پی داشته رأی مشه

 (423: 41، جق1404)نجفی، .است

معاصر نیز در آثار فقهی خود ضمن تأکید بر قابلیت توارث حد  یشمار کثیری از فقها

؛ 28: 28، جق1413)ر.ک: سبزواری، .اندقذف، زوج و زوجه را از این حق استثنا نموده

؛ 277: 6، جق1421؛ مغنیه، 410: 2، جق1425؛ شیرازی، 63: 3، جق1423الغطا، کاشف

 (300-301، 5ق، ج1426؛ بهجت، 476: 2ج تا،خمینی، بیامام 

 قول غیرمشهورب( 

ثمره اجتهاد و غور در ادله و مستندات قول مشهور، برخی از فقهای معاصر را به این 

رث بین زوجین قابل مناقشه بوده و مقتضای نتیجه رسانده است که قول به عدم توا
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 جامع المدارکصاحب . مثلًا بری بین ایشان استجریان ارث ،عمومات و اطلاقات باب

به صراحت در قول مشهور مناقشه نموده است. وی معتقد است اگرچه بر عدم وراثت 

 ،تزوجین و سایر خویشاوندان نسبی متوفی نسبت به حد قذف، ادعای اجماع شده اس

ویژه از این جهت که ادله باب کن اعتبار چنین اجماعات منقولی محل تأمل است؛ بهیل

 گیرد:ده و تمامی خویشاوندان را در بر میبوطلق منیز 

 الإماُ عدا الأسبابذوي من غيرهما و الزّوجة و الزّوج وراثة عدُ أما و

 يلالدّل إطلاق مع المنقولة الإجماعات فی التشكيك مع و عليه الإجماع فادعّی

 (105: 7، جق1405)خوانساري، .یشكل

برخی دیگر از فقهای معاصر نیز در زمره این گروه از فقها قرار دارند. یکی از فقهای 

در  یگیرد از آنجا که نصّمعاصر پس از نقل و نقد قول مشهور، در پایان چنین نتیجه می

ابراین بن ،مسئله به اثبات نرسیده استتأیید قول مشهور وجود ندارد و اجماعی نیز در 

دلیلی برای رفع ید از عمومات ارث وجود نداشته و لذا بعید نیست که بتوان قائل به 

 جریان توارث درمیان زوجین شد: 

 فلاوجه فیها؛ الإجماع ثبوت عدم و لةالمسأ فی النصّ وجود عدم فمع لجملةبا و

)موسوی اردبیلی، .بینهما التوارث فلایبعد علیه و الإرث عمومات عن الید لرفع

 (366: 2، جق1427

لامه ، بر دیدگاه ع«تبصره»نمونه دیگر محمد صادقی تهرانی است که در شرح خود بر 

ات گیرد که عمومحلی که معتقد به عدم جریان توارث بین زوجین است، چنین خرده می

زیرا حق مطالبه حد قذف،  ،ارث شامل زن و شوهر نیز شده و تخصیص وی بلادلیل است

سوره نساء  12شود و مطابق آیه از جمله مواردی است که جزو ترکه زوجین محسوب می

 برند:زن و شوهر از ترکه یکدیگر ارث می

 یة)لامیراث للزوجین(؛ بل لهما میراث الحد؛ لأنه مما ترک أو ترکت لإطلاق آ

 (298: ق1425)صادقی تهرانی، ه.الترک

که نگارنده علیرغم تتبع در آثار برخی از فقهای تأثیرگذار معاصر به شایان ذکر است 
دیدگاه روشنی از ایشان در فرض مسئله دست نیافت. از باب نمونه محقق خویی در 

 دهد که: چنین فتوا می« المنهاج ةتكمل»
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 ندر ای ،از دنیا برود ببخشد یا کند مطالبه را خود حق آنکه از قبل مقذوف هرگاه

)موسوی . نماید... مطالبه را حق آن توانندمى خویشاوندان و اولیای وی صورت

 (42: ق1410خویی، 

ود. شدر کلام محقق خویی قیدی که به استثنای زوج و زوجه بپردازد مشاهده نمی 

ای که به بیان تفصیلی مستندات فتاو« المنهاج ةتكمل مبانی»وی در اثر مشهور خویش 

نیز فرض مسئله را مسکوت نهاده و صرفاً به ذکر  ،است پرداخته« تکمله»خویش در 
)خویی، .ای که دلالت بر مشروعیت جریان توارث در حد قذف دارند پرداخته استادله

 (316: 41، جق1422
بری در حد قذف دارند و برخی از ای که دلالت بر جریان ارثناگفته نماند اطلاق ادله

تر اند، از قبیل روایت عمار ساباطی که ذکر آن پیشها استناد نمودهفقیهان نیز بدان

یک از زن و شوهر در  گذشت، به اطلاق خود دلالت بر جواز استیفای این حق توسط هر

ه کهمچنان ،فرضی که مقذوف یکی از ایشان و وارث دیگری باشد نیز خواهند داشت

ک: مومن قمی، اند)ر.برخی از فقهای موافق قول مشهور نیز بدین امر اذعان نموده

 (.492: ق1422

درهرحال برخی از شاگردان محقق خویی نیز در این زمینه طریق استاد خویش را در 

ها به مسئله باشد در آثار ایشان مشاهده پیش گرفته و عبارتی که مبین رویکرد آن

 (295: 3تا، ج؛ فیاض کابلی، بی488: 3، جق1428شود)ر.ک: وحید خراسانی، نمی

 تحلیل و ارزیابی نظرات .4

بنابراین در فرض  ،از آنجا که قول مشهور، مخالف با عمومات و اطلاقات باب است

آرای امه در ادشود. بنابراین عدم تمامیت ادله مورد استناد ایشان، دیدگاه رقیب اثبات می

 گیرد تا عیار آن مشخص شود. مشهور در سنجه اجتهاد و فقاهت مورد بررسی قرار می

رسد عمده دلیل مشهور در اثبات مدعای خویش، استناد به وجود اجماع نظر می هب

استدلال به برخی  ایشان،چند در خلال تتبع در کلمات  هر ،بین اصحاب امامیه است

شود که هرگز همسنگ استناد ایشان به اجماع از حیث مستندات دیگر نیز مشاهده می

ترین دلیل موجود در مسئله براین از آنجا که مهمباشد. بناقوت دلیل و بسامد استناد نمی

اجماع ادعایی است، در ادامه به نحو تفصیل به نقد این دلیل پرداخته شده و سپس سایر 
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 از طریق تقسیم ادله بهادامه لازم به ذکر است در  گیرد.مستندات مورد بررسی قرار می

 است.شده نقضی و حلّی، به نقد دیدگاه مشهور پرداخته 

 ادله نقضی (أ

 نقد استناد مشهور به اجماع .1

خویش قرار  فتوای مستند را اجماع «خلاف»که در  است فقیهی اولین طوسی شیخ

 (407: 5، جق1407طوسی، «)أخبارهم و قةالفر إجماع دلیلنا»داده است: 

استناد به اخبار نیز ذکر شده است که  (شودکه مشاهده میچنان)البته در عبارت شیخ
چه اینکه  ،مقصود ایشان اخباری است که دلالت بر اصل جریان توارث در حدود دارند

 راجع به استثنای زوجین نص خاصی وارد نشده است.
دعی م« عندنا»ادریس در سرائر با عبارت و ابن« مذهبنا»شیخ در مبسوط با عبارت 

 (703: 2، جق1410ادریس، ؛ ابن17: 8، ج1387)طوسی، .دانوجود اجماع در مسئله شده

هور اند که گویا دلیل قول مشهای متأخر نیز چنین نتیجه گرفتهبرخی از فقهای دوره

 (474: 25، جق1412؛ روحانی، 166: 13، جق1403)اردبیلی، .وجود اجماع در مسئله است

بحث، چه از جهت صغری قضیه و چه از رسد استناد به اجماع در فرض نظر میلیکن به

اگر بر پایه تقریری از اجماع، اتفاق آرای چه اینکه  ،جانب کبری محل مناقشه جدی است

؛ خویی، 94: 1، جق1416جملگی فقیهان در تمام اعصار را شرط بدانیم)ر.ک: انصاری، 

فقهای  در این فرض با وجود تصریح به مخالفت از سوی برخی از (143: 3، جق1419

 ؟!توان ادعای اجماع در مسئله نمودمعاصر چگونه می

البته ممکن است چنین استدلال شود که مقصود از اجماع معتبر، اتفاق تمامی فقها 

ه مراد بلک ،در تمامی اعصار نیست تا مخالفت برخی از معاصران مضر به آن تلقی شود

چه  ،اندتهزیسیخ طوسی مینخستین یعنی فقهایی است که پیش از دوره ش یاجماع فقها

احتمالاً به مدارکی دسترسی اینکه ایشان به واسطه نزدیکی به عصر معصومان

)برای مشاهده این تقریر از اجماع .اند که ممکن است به دست ما نرسیده باشدداشته

 (258: 1، جق1415خمینی، امام ؛ 150: 3ج ،1376ر.ک: نائینی، 

تدلال چنین اس ، زیرا اولاً فرض مسئله رهگشا نخواهد بودهرچند چنین تقریری نیز در 

 فقها، زا بسیاری از متقدمانزیرا  رسدنظر نمیمبنایی در باب حجیت اجماع صحیح به و 

 دانشده آشنا صحابه از دسته آن رأى با تنها و اندنکرده درک را ائمه اصحاب ۀهم
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درحالى ،دشمارن انگشت صحابه این تعداد و اندبوده معروف خیلى و یا اندداشته کتاب که

: تااست)ر.ک: جناتی، بی بوده هاآن از بیش معصومان اصحاب تعداد یقین به که

ه ب قدمای اصحاب فتاوای نظر شود باید گفت اگرچه( حتی اگر از این اشکال صرف212

از  اما ،تواند از اعتبار بیشتری برخوردار باشدمی علت نزدیکی به عصر معصومان

سو احاطه به فتوای فقهای متقدم برای مدعی اجماع، با توجه به پراکندگی فقها در یک

ل ارتباط جمعی و عدم امکان طبع یخاصه از جهت فقدان وسا، های مختلفسرزمین

د و از سوی رسکتاب و نشر فتوا در سطح گسترده در اعصار سابق، بسیار بعید به نظر می

به  توجه با هاآن و بوده قدما دقت از بیش احکام استنباط در متأخران دقت دیگر شاید

 تواف دسترسی آسان و امکان جستجوی وسیع در منابع گوناگون، با تأمل و دقت بیشتری

 این دیدگاه که نظر متقدمان کاشفیت بیشتری از قول معصوم ،بنابراین ،انددادهمی

 تکیه قرار گیرد.تواند مورد دارد صرف احتمال بوده و نمی

ایراد دیگر چنین استدلالی این است که حتی با پذیرش و در فرض قبول مبنای فوق، 

چه اینکه بسیاری از متقدمان امامیه  ،باز هم مدعای این گروه از فقها اثبات نخواهد شد

مطالعه در فقرات مجموعه مثلاً  اند.اصولاً متعرض بحث نشده و آن را مسکوت نهاده

ع دهد که موضبه درستی نشان نمی الحدود کتاببابویه)صدوق اول( ذیل نفتاوای اب

 (143: تابابویه، بی)ر.ک: ابن.ایشان در مسئله چیست

که فرض بحث در آثار فقهی شیخ صدوق نیز مسکوت بوده و تتبع در دو کتاب همچنان

اتی در بیان کلیدهد که ایشان صرفاً به نشان می (المقنع و الهدایه)روایی ایشان، فقهی

)صدوق، .شوداند و مطلبی زاید بر این امر در آثار ایشان مشاهده نمیباب قذف اکتفا نموده

 (293: ق1418؛ همو، 441: ق1415

جنید اسکافی نیز در پی بردن به نظر مختار عقیل عمانی و ابنابیمطالعه در آثار ابن

، تنها «هحد الفری»و ذیل عنوان چه اینکه ایشان در باب حدود  ،ایشان راهگشا نیست

جنید، ؛ ابن169: تاعقیل، بیابی)ابن.اندای اجمالی به برخی از احکام قذف داشتهاشاره

 (352: ق1416

 نیز «الانتصار» و «الناصریات المسائل» در الهدی علم مرتضی سید آثار مطالعه از

ان نیز به جز اینکه ایش ،شودنمی مشاهده باشد مسئله در ایشان دیدگاه بیانگر که عبارتی
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؛ همو، 425: ق1417مرتضی،  )سید.ای از کلیات باب حدود اکتفا نموده استذکر پاره

 (509: ق1415

تجو در است که جس مراسمنمونه دیگر شیخ سلار بن عبدالعزیز دیلمى صاحب کتاب 

: ق1404)سلار، .سازدسطور کتاب مزبور، ما را به نظر مختار ایشان در مسئله رهنمون نمی

255) 

توان گفت در میان قدمای امامیه قول به خلاف دیده نشده است؛ بنابراین نهایتاً می

و  1الخلاف چیز دیگر؛ و البته روشن است که اجماع اصولی چیزی است و قول به عدم

-تر از آن تلقی میپیداست که نقل عدم خلاف هرگز در ردیف اجماع نبوده و ضعیف
( چه اینکه مقصود از آن صرف نفی خلاف است و نیک 192: 1، جق1428اری، شود)انص

نخواهد  برداری از رأی معصومای با پردهپیداست که چنین امری عادتاً ملازمه

 (347: 1، جم1997)بامیانی، .داشت

به  اما استناد ،جملگی مناقشات صغروی وارد در مسئله بود ،تمام مواردی که ذکر شد

چه اینکه اعتبار اجماع منوط به کاشفیت آن  ،ز حیث کبروی نیز قابل خدشه استاجماع ا

ها و تقریرهایی که در باب چگونگی اما در عین حال تمام نظریه ،است از قول معصوم

از دلیل اجماع ارائه شده است، همگی از سوی ناقدان به نقد  احراز نظر معصوم

 .درا به خود جلب نمای اعتماد حداکثری فقها ستا یک نتوانستهکشیده شده و هیچ

از باب نمونه یکی از فقهای برجسته معاصر پس از بررسی مستنداتی که بر حجیت 

 اجماع اقامه شده است، در پایان دلیلی بر وجاهت آن نیافته است:

ی، )موسوی خوی.أصلاً الإجماع لحجية مستند لا انه المقام فی ذکرناه مما فتحصل

 (141: 1، جق1417

نمونه دیگر محدث بحرانی است که معتقد است اجماع از مخترعات اهل سنت بوده 

، جق1405)بحرانی، .اجماع قدم گذاشتن و گام نهادن در مسیر ایشان است هو استناد ب

1 :39.) 

                                                           

شناخته  .1 صحاب اماميه فتوا به امری دادند و مخالفی برای آن  ست هرگاه جماعتی از ا شهيد اول معتقد ا

ــت و در این زمينه علد به عدک ختت نفایت نمی ــد، اجما ِ اصــْتحی تحقد پيدا ن رده اس زیرا  ،نندنش

 لا الوفاق هو الإجما  فإن»اجما  عبارت از توافد اصحاب است و منظور از آن عدک علد به ختت نيست: 

 (51: 1ج ،ق1419 اول، )شهيد.«الختت علد عدک
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 محقق دیگری معتقد است:

 و ترینمتقن اند،کرده طرح امامیه اندیشمندان که اجماع اقسام میان در

 طریق را محصل اجماع کسى هرگاه و است محصل اجماع اجماع، ترینمستحکم

 ار اجماع اقسام سایر نشناسد، معصوم رأى شناخت براى اعتمادى قابل و مطمئن

 محصل اجماع پیرامون ما آنچه از .دانست خواهد اعتبار فاقد اولى طریق به نیز

 واضح جهنتی این استنتاج دانستیم، نقدپذیر را کشف هاىشیوه و هاراه همه و آوردیم

 حجت معصوم رأى از آن کاشفیت عدم دلیل به کلى طور به را اجماع ما که است

 (213: تا)جناتی، بی.دانیمنمى

گذارد این است که در آثار فقهی آنچه که بر استظهار این گروه از اندیشوران صحه می

ن یکن در واقع چنیل ،به اجماع استناد شده است شود کهامامیه موارد متعددی مشاهده می

 ادعای چیزی بر اثر خود یک در فقیهی که شودمی دیده زیرا گاه چیزی وجود ندارد،

 در گاه همچنین. نموده است آن خلاف اجماع ادعای دیگر خود اثر در و کرده اجماع

بنابراین نقل اجماع  ،است شده قائم آن خلافه ب که شهرت شودمی اجماع ادعای موردی

ا هدر عبارات فقها همواره با نوعی تسامح همراه بوده است؛ امری که اعتماد به این نقل

 افکند: را به شدت به مخاطره می

 ادّعاء فی یکتفون و ربما الإجماع نقل فی یتساهلون الإجماع نَقَلَة غالب فإنّ

 بین مةملاز هناک نیکو أن دون من قليلة عةجما فتوى على بالعثور الإجماع

 لىع جةالدار الإجماعات أغلب فی الحال هو هذا کان فإذا .المعتبر الدلیل و الاتّفاق

، 1388علیه... .)سبحانی،  الاعتماد فلایصحّ المتأخّرین، و المتقدمّین الفقهاء ألسن
 (58: 2ج

  :نویسداعتباری اجماع مییکی از اندیشوران معاصر در مورد بی

 اتفاق مورد نظر این لیکن ،اندادلّه نوشته جزو اصول کتب در چند هر را اجماع

 قیقتح و اندکرده انکار را آن حجیّت تلویحاً شرایع صاحب مانند کسانى و نیست

 لاو خلیفه خلافت اب صحابه اکثریت اتفاق معناى به اجماع زیرا ،است همان هم

 اقلیّت و دادند قرار اصول از اصلى را آن عامه فقهاى بعد و شد ظاهر امر ابتداى در

 ار آن بودن اساسبى تدریجاً ولى کنند؛ عنوان را آن خود کتب در شدند ناگزیر
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 اساس نه اجماع که است این آن بودن مأخذبى بر دلیل بهترین. ساختند آشکار

 (124: 1370)لنگرودی، .درست تعبدى اساس نه و دارد عرفى و عقلى

ملاحظه همین جوانب است که برخی از فقهای معاصر استناد به رسد با نظر می به

 اند.اجماع را در فرض مسئله نپذیرفته و در آن تشکیک نموده

 نقد استدلال محقق اردبیلی .2
محقق اردبیلی افزون بر دلیل اجماع، استدلال دیگری نیز در فرض مسئله ارائه داده 

روست جه از حق قذف همسرش از آنبهره بودن و حرمان زواست. وی معتقد است بی

 شود: که چنین امری)قذف زوج( موجب ایذا و آزار وی نمی

فإنهّ لاحظ لها من الحدّ الذی یوجب  ه،یرث الحدّ جمیع من یرث ماله إلاّ الزوج

 (166: 13، جق1403)اردبیلی، .فإنّه ماحصل لها به أذاء ،لقذف زوجها

 بری در بابطابق نظر مشهور، محرومیت از ارثم ر نقد کلام ایشان باید گفت اولاًد

بلکه در فرض مسئله این محرومیت  ،شودحد قذف، صرفاً نسبت به زوجه اعمال نمی

رسد از ظاهر کلام نظر میدر صورتی که به ،گیرددوسویه بوده و زوج را نیز در بر می

شان ذکر دلیلی که ای رسدنظر می به . ثانیاًشوداردبیلی صرفاً محرومیت زوجه برداشت می

چه اینکه طبعاً برای هر شخصی ناپسند و آزاردهنده  ،اند فاقد پشتوانه لازم استکرده

، در آماج شدیدترین ترین افرادی که عمری با وی انس و الفت داشتهاست که نزدیک

ها قرار گیرد و مخصوصاً با توجه به روحیه لطیف و حساسی ترین نسبتها و زشتتهمت

خداوند متعال در طبیعت زنان به ودیعت نهاده است، حساسیت و شکنندگی و تأثیر که 

 تر باشد.تواند ملموسگونه موارد می های ناروا در ایناین قبیل نسبت

توان گفت نه دلیل ارائه شده از سوی محقق اردبیلی و نه اجماع ادعایی در مجموع می

لاقات و عمومات باب را نداشته و بنابراین تر گذشت، یارای مقابله با اطکه نقد آن پیش

 دلیلی بر عدم جریان توارث در بین زوجین وجود ندارد.

 پاسخ و استدلال حلیّ ب(

توان در فرض مسئله به دلیل رسد افزون بر عمومات و اطلاقات باب، مینظر میبه

ینکه اگر ا عقلی نیز استناد جسته و اعمال حق را نسبت به زوجین نیز برقرار دانست؛ چه

ا ها ررو تشریع شده است که شیوع چنین امری حیثیت و آبروی انسانحد قذف ازآن
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شود و مجازات در نظر دار کرده و موجب تزلزل اعتبار و شخصیت افراد در اجتماع میلکه

گرفته شده در راستای پاسداری از حیثیت و صیانت شخصیت معنوی افراد لحاظ شده 

نگوییم همسران به دلیل انس و الفت مستمر و سالیان درازی که است، در این امر اگر 

م به کاند، نسبت به سایر خویشاوندان از اولویت برخوردارند، دستدر کنار یکدیگر زیسته

توانند از چنین حقی برخوردار باشند و قائل شدن به محرومیت مانند سایر بستگان می

رامت و آبروی ایشان دارد، فاقد منطق موجهی همسران از حقی که طبعاً ارتباط وثیقی با ک

 است که بتوان بدان تکیه نمود.

اما در  د،دارراهی به شناخت حقیقت احکام شرعی ن ،البته ممکن است گفته شود عقل

ا هبر نظر عدلیه که قائل به حسن و قبح ذاتى افعال و امکان درک آن بنا پاسخ باید گفت

حسب واقع تابع مصالح و مفاسدى است که این  توسط عقل هستند، احکام شریعت به

دار م مصالح و مفاسد ملاکات احکام و از سلسله علل آن بوده و احکام حدوثاً و بقائاً دائر

احکام عبادى و بخشى از امور غیر  ها گرچه نسبت به جزئیاتها هستند. این ملاکآن

احکامى ثابت و چنین  ،رو طبق اصل اوّلىازین ،عبادى قابل کشف قطعى نیست

ى براى ویژه احکام اجتماعبعضى دیگر از احکام به ولى مصالح و فلسفه ،ندتغییرناپذیر

باشد ىدسترسى مباشند قابل دور از نفسانیات و جمود ه ها که بعقل صائب جمعى انسان

ا همرموز و غیبى و غیرقابل فهم براى انسان دارای اسرارگونه احکام توان گفت اینو مى

ها امضایى است که قبل از شرع، عقل خدادادى اى از آنزیرا بخش عمده ،باشندىمن

دست ه ها راه یافته و لااقل بخشی از حکمت آن را بانسان که حجت کبراست به آن

 .آورده است و مورد تأیید شرع و شارع خالقِ عقل نیز قرار گرفته است

گونه احکام است که در این به لحاظ توانایى عقل بر درک ملاکات و عللهمچنین 

ها اشاره شده است؛ مانند اینکه در نقلى به علل ارتکازى و قابل فهم آن بسیارى از ادلّه

حیات جامعه دانسته و ثبوت چنین حیاتى را نزد  آن را مایهخداوند وجه تشریع قصاص، 

یا أوُلِی  ۀصاصِ حَیاوَ لَکُمْ فِی الْقِ »ها فرموده است: عقلا امرى بیّن شمرده و خطاب به آن

 (79: )بقره.«الْألَْبابِ

 آمده است:  در روایت اسحاق بن عمار از حضرت باقر

 براى قضاوت به محضر امامه بود، قسمتى از گوش فرد دیگرى را بریدکه شخصى 

 ولى او قطعه ،آن حضرت حکم به قصاص فرد جانى فرمودند .آورده شد على
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علیه مجدداً به محضر امام مجنى .یافت چسبانید و التیامبریده شده را به مکان خود 

براى بار دومّ نیز دستور فرمود تا جانى قصاص  آمده، تقاضاى قصاص کرد، امام

 صَاصُالقِْ  یَکوُنُ  إنَِّمَا»د: دندفن شود و فرموفرد مصدوم و قسمت بریده از گوش شده 

علیه شتى و عیبى است که بر مجنىقصاص تنها به خاطر زتشریع ؛ الشَّیْنِ أَجْلِ مِنْ

 (185: 29ق، ج1409)حرعاملی، .وارد شده است

در مقام استنباط  ،که در کنار این احکام وجود داردارتکازهایی و نیز ها تعلیلاین قبیل 

اى متصل نقش مهمى در توسعه و یا تضییق مدلول آیات و روایات احکام به عنوان قرینه

ها مدار آن مواردى اساساً حکم شرعى حدوثاً و بقائاً دائربلکه باید گفت در  ،دندار

 (33: ق1429.ک: منتظری، رباشد)مى

 نتیجه بحث

 معتقدند در فرض وفات ادهد که مشهور فقهتتبع در میراث مکتوب فقهی نشان می

 در ،باشندشخص مقذوف، بستگان و خویشاوندان وی حق مطالبه حد قذف را دارا می

اند که زن و شوهر از چنین حقی محروم بوده و در نتیجه تصریح نمودهحال ایشان عین

از این حیث توارثی بین ایشان برقرار نخواهد گردید. عمده دلیل مشهور در اثبات مدعای 

پژوهش حاضر با ارائه دو  .خویش، استناد به وجود اجماع در میان اصحاب امامیه است

 شهور پرداخته است؛ با این توضیح که در نقضی و نقضی( به نقد دیدگاه منوع دلیل)حلّ

ری اند چه از حیث صغتوان گفت اجماعی که ایشان بدان استناد جستهدیدگاه مشهور می

و چه از جانب کبری مردود است؛ از حیث صغری دیدگاه مزبور با مخالفت برخی معاصران 

اند. دهرها کرکوت همراه شده است؛ مضافاً اینکه بسیاری از متقدمان فرض مسئله را مس

از حیث کبری نیز حجیت اصل اجماع با تردیدهای بسیار جدی مواجه است که استناد به 

وار سخت دش ،آن را به عنوان یگانه دلیل مسئله و رویگردانی از عمومات و اطلاقات باب

فرض  توان در، میعموم ادلهافزون بر توان گفت ی نیز میاز حیث ارائه دلیل حلّ کند. می

چه اینکه  ،دلیل عقلی اعمال حق را نسبت به زوجین نیز برقرار دانست ا اتکا بهسئله بم

ار دها را لکهرو تشریع شده است که شیوع چنین امری حیثیت انساناگر حد قذف ازآن

کرده و مجازات در نظر گرفته شده در راستای پاسداری از صیانت معنوی افراد است، در 

انس و الفت مستمر، نسبت به سایر خویشاوندان از اولویت  این امر همسران به دلیل

 ،توانند از چنین حقی برخوردار باشنددر ردیف سایر بستگان میکم دست یا برخوردارند
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لذا قول به حرمان زوجین از چنین حقی که ارتباط استواری با کرامت و آبروی آنان دارد، 

 .فاقد منطق موجهی است که بتوان بدان تکیه نمود

 

 

 

 :و مآخذ منابع

 قرآن كریم

السرائر الحاوي لتحرير ق(، 1410ابن ادریس، محمد بن منصور) −

، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه 2چ الفتاوى،

 علميه قم.

غنية النزوع إلى علمي ، ق(1417)ابن زهره، حمزۀ بن على حسينى −

 .صادق، قم: مؤسسه اماُ 1چ، الأصول و الفروع

، لسان (ق1414)ابن منظور، ابوالفضل، جمال الدین، محمد بن مكرُ −

 یع/ دار صادر.دار الفكر للطباعة و النشر و التوز، بيروت: 3چ،العرب

، در الوسيلة إلى نيل الفضيلة، (1408)حمزه طوسى، محمد بن علىابن −

 .انتشارات كتابخانه آیة الله مرعشى نجفى، قم: 1چیك جلد، 

مجمع الفائدة و البرهان في شرح ، ق(1403)احمد بن محمد اردبيلى، −

دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين ، قم: 1چ، إرشاد الأذهان

 .حوزه علميه قم

 همجموع، ق(1416)اسكافى، ابن جنيد، محمد بن احمد كاتب بغدادى −

 .دفتر انتشارات اسلامى، قم: 1چ، فتاوى ابن جنيد

، قم: 5چ ،الاصول فرائد ،ق(1416)امين محمد بن مرتضى انصارى، −

 .بقم المدرسين ةلجماع ةالتابع الاسلامی النشر ةموسس

الحدائق ، ق(1405)بحرانى، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهيم −

 هدفتر انتشارات اسلامى وابست، قم: 1چ، هالناضرة في أحكام العترة الطاهر

 به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
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فتر د، قم: 2چ، جامع المسائل، ق(1426)فومنى، محمدتقىبهجت  −

 له.معظم

، قم: 1چ، أسس الحدود و التعزيرات، ق(1417)تبریزى، جواد بن على −

 دفتر مؤلف.

 :تهران، 3چ ،حقوق ترمينولوژى ،(1370)محمدجعفر لنگرودى، جعفري −

 دانش. گنج انتشارات

از ديدگاه مذاهب  منابع اجتهاد، تا()بیجناتی شاهرودى، محمد ابراهيم −

 [.جابی]، اسلامى

-ط)المسائل رياض ،ق(1418)محمد بن على سيد ،طباطبایی حائرى −

 .البيت آل مؤسسه، قم: 1چ ،(الحدیثة

، قم: 1، چفقه الصادق، ق(1412)حسينی روحانی، سيد صادق −

 .مدرسه اماُ صادق

، التعليقات على شرائع الإسلام، ق(1425)حسينی شيرازى، سيد صادق −

 .انتشارات استقلال، قم: 6چ

جامع المدارك في شرح ، ق(1405)خوانسارى، سيد احمد بن یوسف −

 .مؤسسه اسماعيليان، قم: 2چ، مختصر النافع

، 1چ، مفردات ألفاظ القرآن، ق(1412)راغب اصفهانى، حسين بن محمد −

 .الدار الشامية/ دار العلمبيروت: 

العروس من جواهر تاج ، ق(1414)مرتضى ، سيد محمدحسينی زبيدى −

 نشر و التوزیع.دار الفكر للطباعة و ال، بيروت: 1چ، القاموس

، قم: 4چ ،الفقه اصُول في الوسيط ،(1388)جعفر تبریزى، سبحانى −

 .صادق اماُ موسسه

ؤسسه ، قم: م4چ، مهذبّ الأحكام، ق(1413)سبزوارى، سيد عبد الأعلى −

 معظم له.دفتر / المنار

المراسم العلوية و الأحكام ، ق(1404)العزیز سلاّر دیلمى، حمزۀ بن عبد −

 .منشورات الحرمين، قم: 1چ، النبوية
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الانتصار في انفرادات ، ق(1415)شریف مرتضى، على بن حسين −

وزه ين حفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرس، قم: د1چ، الإمامية

 علميه قم.

، 1چ، رياتالمسائل الناصق(، 1417ــــــــــــــــــــــــــــ) −

 ه.رابطة الثقافة و العلاقات الإسلاميتهران: 

، هاللمعة الدمشقية في فقه الإمامي، ق(1410)شهيد اول، محمد بن مكی −

 ه.الدار الإسلامي/ دار التراث، بيروت: 1چ

الروضة البهية في شرح اللمعة ، ق(1410)شهيد ثانی، زین الدین بن على −

 .كتابفروشى داورى، قم: 1چ)المحشىّ كلانتر(، هالدمشقي

مسالك الأفهام إلى تنقيح ، ق(1413ـــــــــــــــــــــــــ) −

 ه.مؤسسة المعارف الإسلامي، قم: 1چ، شرائع الإسلام

، 1چ، المحيط في اللغة، ق(1414)صاحب بن عباد، اسماعيل بن عباد −

 .عالم الكتاببيروت: 

م: ، قالسنةتبصرة الفقها بين الكتاب و ، ق(1425)صادقی تهرانی، محمد −

 .نتشارات فرهنگ اسلامیا

، قم: 1چ، مجموعة فتاوى ابن بابويه، تا()بیصدوق اوّل، على بن بابویه −

 نا[.]بی

ؤسسه ، قم: م1چ، المقنع، ق(1415)صدوق، محمّد بن على بن بابویه −

 .اماُ هادى

الهداية في الأصول و ، ق(1418)صدوق، محمّد بن على بن بابویه −

 .مؤسسه اماُ هادى، قم: 1چ، الفروع

فتر ، قم: د1چ، المهذب، ق(1406)طرابلسى، ابن براج، قاضى عبد العزیز −

 .انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم

بفروشى كتا، تهران: 3چ، مجمع البحرين، ق(1416)طریحى، فخرالدین −

 مرتضوى.
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دفتر ، قم: 1چ، ، الخلاف، ق(1407)طوسى، ابوجعفر، محمد بن حسن −

 .انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم

المبسوط في فقه ، ق(1387ــــــــــــــــــــــــــــ) −

 ه.المكتبة المرتضویة لإحياء الآثار الجعفری، تهران: 3، چهالإمامي

النهاية في مجرد الفقه و ، ق(1400ــــــــــــــــــــــــــــ) −

 .دار الكتاب العربی، بيروت: 2چ، الفتاوى

، 4چ، تهذيب الأحكام، ق(1407ــــــــــــــــــــــــــــ) −

 ه.دار الكتب الإسلاميتهران: 

تحرير الأحكام ، ق(1420)علامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر −

 .مؤسسه اماُ صادق، قم: 1چ، هالشرعية على مذهب الإمامي

إرشاد الأذهان ، ق(1410ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ) −

دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه ، قم: 1چ، إلى أحكام الإيمان

 .مدرسين حوزه علميه قم

تبصرة المتعلمين ، ق(1411ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ) −

مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ ، قم: 1چ، في أحكام الدين

 .و ارشاد اسلامى

تلخيص المرام في ، ق(1421ــــــــــــــــ)ــــــــــــــــــ −

 مى حوزه علميه قم.انتشارات دفتر تبليغات اسلا، قم: 1چ، معرفة الأحكام

قواعد الأحكام في ، ق(1413)علامه حلّى، حسن بن یوسف بن مطهر −

دفتر انتشارات اسلامى وابسته به ، قم: 1چ3، معرفة الحلال و الحرام

 .جامعه مدرسين حوزه علميه قم

مجموعة فتاوى ابن أبي، تا()بیعمانى، حسن بن على بن ابى عقيل −

 نا[.، قم: ]بی1چ، عقيل

كشف اللثام و الإبهام عن ، ق(1416)فاضل هندى، محمد بن حسن −

دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين ، قم: 1چ، قواعد الأحكام

 .حوزه علميه قم
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، قم: نشر 2چ8، العينكتاب ، ق(1410)فراهيدى، خليل بن احمد −

 هجرت.

 ،ائعالشر مفاتيح ،تا()بیمرتضى شاه ابن محسن محمد فيض كاشانی، −

 .نجفى مرعشى الله تآی كتابخانه انتشارات، قم: 1چ

الكتب دار، قم: 6چ، قاموس قرآن، ق(1412)قرشى، سيد على اكبر −

 الإسلاميه.

، كتاب الحدود - همباني تحرير الوسيل، ق(1422)قمّى، محمد مؤمن −

 .مؤسسه تنظيم و نشر آثار اماُ خمينى، تهران: 1چ

 [.جایب])للفياض(، منهاج الصالحين، تا()بیكابلى، محمد اسحاق فياض −

سفينة النجاة و ، ق(1423)كاشف الغطاء، احمد بن على بن محمدرضا −

اشف مؤسسه ك، نجف اشرف: 1چ، مشكاة الهدى و مصباح السعادات

 .الغطاء

، تهران: 4چ ،الكافي ،ق(1407)یعقوب بن محمد ابوجعفر، كلينى، −

 ه.الإسلامي دارالكتب

، 1چ، الأشعثيات-الجعفريات، تا()بیكوفى، محمد بن محمد اشعث −

 ه.مكتبة نينوى الحدیثتهران: 

تفصيل الشريعة في شرح ، ق(1422)لنكرانى، محمد فاضل موحدى −

 .اطهار مركز فقهى ائمه، قم: 1چالحدود،  -تحرير الوسيلة 

المختصر النافع في ، ق(1418)محقق حلی، نجم الدین، جعفر بن حسن −

 ه.مؤسسة المطبوعات الدینيّ، قم: 6، چفقه الإمامية

شرائع الإسلام في ، ق(1408ـــــــــــــــــــــــــــــــــ) −

 .مؤسسه اسماعيليان، قم: 2چ، مسائل الحلال و الحرام

 دار، قم: 1چ ،الرسائل في دروس ،ُ(1997)غلامعلى باميانى، محمدى −

 .التراث لاحياء المصطفی

، 2چ، دعائم الإسلام، ق(1385)مغربى، ابوحنيفه، نعمان بن محمد تميمى −

 .مؤسسه آل البيتقم: 
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جلد، « ق ،2، چفقه الإمام الصادق، ق(1421)مغنيه، محمد جواد −

 ق1421مؤسسه انصاریان، قم، دوُ، 

، قم: 1چ، هالمقنع، ق(1413)عكبرىمفيد، محمّد بن محمد بن نعمان  −

 .كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد

كتاب الحدود و  - هأنوار الفقاه، ق(1418)شيرازى، ناصرمكارُ  −

 .طالبانتشارات مدرسة الإماُ علی بن أبی ، قم: 1چالتعزیرات، 

، 1چ، هاى اسلامى و حقوق بشرمجازات، ق(1429)منتظري، حسينعلى −

 .ارغوان دانشقم: 

، فقه الحدود و التعزيرات، ق(1427)اردبيلى، سيد عبدالكریم موسوي −

 .مؤسسة النشر لجامعة المفيد، قم: 2چ

انوار الهداية في التعليقة على ، ق(1415)اللهروحسيد خمينى، اماُ   −

 .سسه تنظيم و نشر آثار اماُ خمينیؤم، تهران: 2چ، هالكفاي

مؤسسه ، قم: 1چ، هالوسيل تحريرتا(، ــــــــــــــــــــــ)بی −

 طبوعات دار العلم.م

نشر ، قم: 28چ، تكملة المنهاج، ق(1410)موسوي خویى، سيد ابوالقاسم −

 .مدینة العلم

، قم: 1چ، مباني تكملة المنهاجق(، 1422)ــــــــــــــــــــــــ −

 .مؤسسة إحياء آثار الإماُ الخوئی

 ،الأصول علم في دراسات ،ق(1419ــــــــــــــــــــــــــ) −

 .بيت اهل مذهب بر اسلامی فقه المعارف دائره موسسه، قم: 1چ

، قم: 5چ، الأصول مصباح ،ق(1417ــــــــــــــــــــــــــ) −

 .الداوري مكتبة

جامعه مدرسين ، قم: 1چ، فوائد الاصُول، (1376)نائينى، محمد حسين −

 .حوزه علميه قم

فی شرح شرائع نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلاُ  −

 ق1404جلد، دار إحياء التراث العربی، بيروت، هفتم،  43الإسلاُ، 
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مدرسه ، قم: 5چ، منهاج الصالحين، ق(1428)وحيد خراسانى، حسين −

 .اماُ باقر

 
 


